
شناسایی عوامل نهادی موثر بر 
توسعه کارآفرینی منطقه ای...

99

Identifying Institutional Factors Affecting Regional 
Entrepreneurship Development
(Case Study: Ardabil Province)

Hamid Padash
Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran 

(Responsible author)
Bahman Khodapanah

Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Univer-
sity of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran khodapanah@uma.ac.ir

Date of Received: 2024/09/12        Date of Acceptance: 2025/03/16

Abstract
Regional entrepreneurship development, a cornerstone of economic 
advancement, is profoundly shaped by localized institutional factors that 
structure political, social, and economic interactions. This study with 
emphsysing Ardebil provinece seeks to identify the institutional determinants 
influencing regional entrepreneurship through a qualitative methodology, 
employing purposive interviews with key stakeholders, including university 
academics, entrepreneurs, and regional administrators. The findings underscore 
the critical role of formal and informal institutions in either facilitating or 
constraining entrepreneurial activities. The core categories derived from 
the data encompass regional enabling (facilitation and physical/service 
infrastructure), regional driving (motivation, competitiveness, and risk-taking), 
sustainability (social tolerance and knowledge dissemination).These factors 
highlight the imperative of tailoring institutional frameworks to local contexts 
to mitigate uncertainty and foster innovation. The study reveals the inadequacy 
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of universal development models in the Iranian context, advocating for bottom-
up approaches rooted in local exigencies. It is recommended that regional 
policymakers prioritize regulatory simplification, bolster support networks, 
and integrate entrepreneurship education into academic curricula to enhance 
regional competitiveness and promote sustainable growth. Limitations include 
the lack of statistical generalizability due to the purposive sampling approach, 
suggesting that future research could employ quantitative or mixed-methods 
designs to address this gap. 

Keywords: Entrepreneurship, Regional Entrepreneurship, Institutionalism, 
Ardabil
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چكيده
توسعه کارآفرینی منطقه ای به عنوان یکی از ارکان کلیدی پیشرفت اقتصادی، تحت تأثیر عوامل نهادی بومی قرار دارد 

که تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شکل می دهند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل نهادی مؤثر 

بر توسعه کارآفرینی منطقه ای، با رویکردی کیفی و از طریق مصاحبه های هدفمند با کنشگران کلیدی استان اردبیل 

انجام شد. یافته ها نشان دهنده نقش محوری نهادهای رسمی و غیررسمی در تسهیل یا مانع تراشی برای فعالیت های 

کارآفرینانه است. طبقات اصلی استخراج شده شامل بسترسازی منطقه ای )تسهیلگری و زیرساخت ها(، پیشرانی 

این  گاه سازی( هستند.  آ پایدارسازی )تحمل پذیری و  منطقه ای )انگیزه بخشی، رقابت پذیری و ریسک پذیری(، 

کید بر بومی سازی چارچوب های نهادی، نشان دهنده ضرورت انطباق سیاست های توسعه با اقتضائات  عوامل، با تأ

محلی برای کاهش عدم قطعیت و تقویت نوآوری هستند. نتایج پژوهش بر ناکارآمدی رویکردهای جهان شمول در 

کید دارد. پیشنهاد می شود سیاست گذاران منطقه ای بر مانع زدایی  ایران و لزوم اتخاذ رویکردهای از پایین به بالا تأ

مقرراتی، تقویت شبکه های حمایتی و ادغام آموزش کارآفرینی در برنامه های دانشگاهی تمرکز کنند تا رقابت پذیری 

و رشد پایدار منطقه ای تقویت شود. محدودیت های پژوهش شامل عدم تعمیم پذیری آماری و تمرکز بر نمونه های 

هدفمند است که تحقیقات آتی می توانند با رویکردهای کمی یا ترکیبی، این شکاف را پر کنند.   

واژه های كليدي: کارآفرینی، کارآفرینی منطقه ای، نهادگرایی، اردبیل
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مقدمه

تحلیل   .)Feldman, 2001( می یابند  نمود  منطقه ای  سطح  در  ذاتی  به طور  کارآفرینانه  فرآیندهای 

بررسی  زیرا  است،  نهادی  به چارچوب های  توجه  مستلزم  مناطق،  در  کارآفرینان  و  عاملان  کنش های 

فعالیت های اقتصادی بدون در نظر گرفتن زمینه نهادی که تصمیم گیری ها و اقدامات عاملان اقتصادی در 

آن شکل می گیرد، امکان پذیر نیست )Taboada & Guerrero, 2014(. از منظر سیاست گذاری توسعه 

منطقه ای، رویکرد نهادگرایانه از تجویز سیاست ها یا برنامه های توسعه ای کلی و جهان شمول اجتناب 

کید دارد که هر سطح فضایی می تواند با توجه به شرایط و ویژگی های بومی خود،  می ورزد و بر این اصل تأ

مسیر توسعه ای متمایز و متناسبی را دنبال کند.

فرآیندی  را  توسعه  که  مکاتبی  دیدگاه  علیرغم  که  می شود  مشاهده  توسعه،  ادبیات  به  نگاهی  با 

جهان شمول می پندارند و برای نیل به آن مسیر و روش یکسانی را فارغ از مکان و زمان توصیه می کنند، 

اندیشمندان اقتصادی و مکاتب دیگری بر این باورند که توسعه اقتصادی تحت تأثیر ویژگی ها شرایط، و 

اقتضائات بومی جوامع است؛ لذا، نهادهای موجود در کشورهای درحال توسعه ممکن است با نیازهای 

جامعه مورد نظر )مثلا کشور( انطباق نداشته باشد. درک و پذیرش صحیح این روش و الگو ایجاب می کند 

که شالوده بخش عمده دانش مورد نیاز به گونه ای در داخل ایجاد شود. بنابراین از این منظر، دستور کار 

وارداتی یا همان شیوه نخست، بی فایده است. نهادها باید در داخل شکل بگیرند و به تجارب، دانش و 

آزمون های داخلی متکی باشند. آمارتیا سن)1384( در این رابطه مدعی است » نه دستورالعمل و نه 

دانش بومی، تمام ماجرا نیست. حتی در بهترین حالت، وارد کردن دستور کار برای اجرای موفقیت آمیز به 

متخصصان و کارشناسان داخلی نیاز دارد«. این رویکرد، یک نوع رویکرد از پایین به بالا است که به جای 

کپی کردن سیاست های برگرفته از ترتیبات نهادی مناطق توسعه یافته، مبتنی بر درک و پذیرش، و جامعه 

پذیری اطلاعات بومی است. چارچوب نهادی بومی، می تواند موجب درک و پذیرش دانش بومی گردند 

و به ایجاد نهادهای برتر کمک رسانند.

به طور مشخص در این تحقیق، ما به دنبال ارائه یک چارچوب نهادی بومی به منظور توسعه کارآفرینی 

در سطح مناطق)منظور از منطقه سطح استان در نظر گفته شده است( با تاکید بر استان اردبیل هستم. 

چرا که معتقد هستیم؛ استفاده از چارچوب های موجود و جهانشمول گرچه موجب پیدایش فناوری های 

جدید و کارآمد در سطح کشورها و تحولات چشمگیری را در فرآیند کارآفرینی شده است، اما شکست 

برنامه ی توسعه اقتصادی در ایران منجر به بروز معضلاتی گردیده که ریشه آن را می توان استفاده کورکورانه 
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از چارچوب های موجود جست و جو کرد. پس دانش موجود، علی رغم همه مزایایی که با خود به همراه 

دارد، نقاط ضعفی را نیز در بر دارد و یکی از مهمترین راهکارهای حل این مسئله بومی سازی  چارچوب های 

علمی در سطح مناطق مختلف؛ و متناسب با ترتیبات نهادی همان مناطق می باشد. 

مبانی نظری
استفاده از کلمه نهاد قدمتی بسیار طولانی دارد. نخستین بار گیامباتیستا ویکو )1725( در کتاب ساینزا 

با نوشتن کتاب »ثروت  نووا از این واژه استفاده کرد )هاجسن،2006(. پنجاه سال بعد، آدام اسمیت 

ملل«، رشته اقتصاد را بنیان نهاد. او بر خلاف تصور رایج، به نقش نهادها و فرهنگ در اقتصاد نیز توجه 

داشت به طوری که در این کتاب بیش از 80 بار از واژه نهاد و 34 بار از واژه قاعده استفاده کرد. هر چند 

نگاه اسمیت به نهادها در این کتاب نگاه عمیقی نبود اما همین میزان توجه هم در سال های بعد به دلایل 

مختلف ازجمله پیشرفت های علم فیزیک و علاقه مندی دانشمندان علم اقتصاد به استفاده از شیوه های 

مورد استفاده در علم فیزیک برای انجام تحلیل های اقتصادی، به تدریج کمتر شد.شومپیتر )1985( با 

اشاره به این نکته، بیان می کند که اندیشمندان اقتصاد کلاسیک مانند ژان باتیست سه و جان استوارت 

میل به اهمیت نهادها واقف بودند اما زحمت تصریح جزییات »چارچوب نهادی« مدنظرشان را متحمل 

نمی شدند و آن ها را مفروض می دانستند.

هر چند در طول قرن های نوزدهم و بیستم توجه به نهادها دچار فراز ونشیب های فراوانی بوده اما در حال 

حاضر، در این زمینه که نهادها اهمیت دارند، توافق گسترده و وسیعی شکل گرفته است و نهادگرایی، 

امروزه کاملا مرسوم و متداول است. اقتصاد نهادی مجموعه ای از نظریه هاست که وجه اشتراک آن ها » 

مهم دانستن توجه به نهادها« است )چاونس، 2009( و توسط دانشمندانی چون داگلاس نورث )1990( 

با احیای جریان اقتصاد نهادی و استرام )1990( با تشریح اهمیت فزاینده مدل های نهادهای سیاسی و 

اجتماعی انتخاب عقلانی پی گرفته شده است.

تعاملات  در  که  هستند  ساختی«  »انسان  محدودیت های   ،)1991(1 نورث  داگلاس  زعم  به  نهاد ها 

غیررسمی  محدودیت  نوع  دو  شامل  محدودیت ها  می آیند.  وجود  به  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی، 

)تحریم ها، تابوها، آداب و رسوم، سنت‏ها و کدهای رفتاری( و محدودیت های رسمی )قانون اساسی، حقوق 

مالکانه و... ( می شود. در سراسر تاریخ، نهادها توسط بشر به منظور کاهش عدم قطعیت در داد و ستد ها 

1. North
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به وجود آمده اند. در محیطی که نوآوری و دانش، پیشران توسعه اقتصادی هستند، نقش نهاد ها بسیار حائز 

اهمیت است. تعامل بین بازیگران و نهادها، و به تبع آن، ایجاد ارتباط بین سیستم تولید، مقامات دولتی، 

دانشگاه ها‏ و مراکز آموزشی است که عملکرد نوآورانه بنگاه ها ، سازمان ها و اقتصادها را تحت تأثیر قرار 

می دهد )Caniëls, Bosch & van, 2011(. نورث اشاره می کند که رقابت، سازمان ها را وادار می کند 

که به منظور بقا، به صورت مداوم در مهارت ها و دانش سرمایه گذاری کنند)اسچیلیرو1 ، 2012(. از این 

نظر، دارایی دانشی که افراد یک جامعه در اختیار دارند، یک عامل تعیین کننده بسیار کلیدی از عملکرد 

اقتصادها و جوامع است. به بیان دیگر تغییر در دارایی دانش، کلیدی برای تکامل اقتصادها و جوامع 

است)ویتلی2، 2000(. این دانش یا به صورت تجربه کاری و یا به صورت آموزش های رسمی کسب 

می شود. مهم ترین چیزی که بقای یک سازمان راتعیین می کند، کارایی آن نسبت به رقبا است. به علاوه، 

باید اذعان کرد که تمام فرایند خلق دانش و توزیع آن در یک اقتصاد دانش بنیان، به سیاست گذاری های 

مناسب دولت بستگی دارد، سیاست هایی که معمولا نتیجه محرک های نوآوری و رژیم نهادی است)گیلز3 

به  و رایج در جامعه که  تثبیت شده  قواعد  از  نظامی  به عنوان  را  نهادها  ، 2004(. هاجسون)2006( 

تعاملات، سیستمهای اجتماعی ساختار می دهند، تعریف می کند. براساس این تعریف، زبان، پول، قانون 

مربوط به وزن و اندازه گیری،  آدابِِ غذاخوردن و بنگاه ها )و دیگر سازمان ها( همگی نهاد هستند.

کمی فراتر از نگاهی که نهادها را به عنوان رفتار هنجاری شناسایی می کند، ممکن است آن ها را به 

 Hodgson 2001,( عنوان قواعد اجتماعی که ساختار تعامل اجتماعی را مشخص می کند معرفی کنیم

در یک  دیگران  رفتار  احساس  از چگونگی  الگویی  ارائه  با  معنادار  اجتماعی  قواعد کنش  این   .)294

شرایط خاص، افراد را قادر می سازد تا مسائل را با نوآوری معقولی حل نمایند. برای مثال؛ اینکه معامله 

گران سهام )یا اسب( می توانند قراردادها را با علائم دستی منعقد کنند)فقط به دلیل درک مشترک از قوانین 

اجتماعی آموخته شده است(، و تنها قوانین مشترک اجتماعی این امکان را به وجود می آورد که مثلا در 

تدریس کلاسی هر یک از معلم و دانش آموزان مطابق نقش خود عمل کنند. در نتیجه، به غیر از فعال 

کردن کنش اجتماعی، نهادها اشکال خاصی از رفتار را محدود می کنند. ترسیم انواع مختلف نهادها 

امکان پذیر است. در یک طرف، نهادهای رسمی که مشخص و مدون شده اند و تخلف از آن ها اغلب 

 منجر به مجازات می شود. نمونه-هایی از این نهادهای رسمی عبارت اند از قراردادها، اساسنامه 
ً
صریحاً

1. Schiliro
2. Whitley
3. Geels

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ip
d.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                             6 / 22

http://qipd.ir/article-1-29-en.html


شناسایی عوامل نهادی موثر بر 
توسعه کارآفرینی منطقه ای...

105

سازمانی یا مقررات قانونی. نهادها رسمی توسط نهادهای غیر رسمی، که ظریف تر و پراکنده هستند، 

تکمیل و اغلب مورد حمایت و اثبات قرار می گیرند. اگرچه نهادهای غیر رسمی قابل مشاهده هستند، 

اما اغلب توسط بازیگران)افراد، سازمان ها و. ..( که حتی ممکن است آن ها را طبیعی یا داده شده تلقی 

کنند، شناخته نمی شوند. نمونه هایی از نهادها غیررسمی طبیعی، دسته های خاصی هستند که گروه ها را 

مشخص می کنند، برای مثال، جنسیت یا قومیت، همچنین روال )فرهنگ( کار نکردن در تعطیلات آخر 

هفته. روش دیگر تفکیک بین نهادهای رسمی و غیررسمی، رفتار با اولی به عنوان الزام آور و دومی به 

.)Khalil 1994, 255(عنوان قوانین غیر الزام آور است

کارآفرینی منطقه ای
کارآفرینی فرایند پیدایش و ظهور است. تمامی مراحل این فرایند تحت تأثیر عوامل گوناگونی است. به منظور 

تحلیل کارآفرینی منطقه ای، منطقی است که این عوامل را به محیط های ملی )ماکرو(، محیط های میکرو 

محیط های منطقه ای )مزو( تقسیم کنیم. عوامل ملی فرا منطقه ای هستند و شامل شرایط مالی، سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی و همچنین ساختار آموزشی و تحقیق، زیرساخت ها و ساختار اقتصادی است. یک 

مؤلفه واضح و نمایان ساختار ماکرو، وجود و چیرگی صنایع شخصی و انفرادی در یک منطقه است 

)شین 2003(. محیط منطقه ای شامل مؤلفه های مشابه با محیط ملی است، به جز اینکه در این حالت 

سؤال اصلی مشخصه های هر منطقه است و نه کل کشور. همین طور برای سطح میکرو، عوامل محیطی 

اجتماعی شامل پیش زمینه های حرفه ای و اجتماعی و همچنین شبکه های خودمحور1 کارآفرینان بالقوه 

است. این مؤلفه ها می توانند تحت تأثیر عوامل منطقه ای )شبکه های خصوصی( و یا عوامل فرا منطقه ای 

)تعداد عظیمی از شبکه های حرفه ای( شکل بگیرند. عوامل شخصی مربوط به پایه گذاران استارت آپ 

مانند انگیزه های کارآفرینانه )عوامل مرتبط با تئوری هل دادن و کشیدن(، عوامل مرتبط با جمعیت )سن و 

جنسیت( و همچنین اخلاق و شخصیت ) مانند بازدهی و ریسک پذیری(، ربطی به سه دسته ذکرشده از 

محیط ها ندارد. در عوض، این ها می توانند تأثیر مستقیمی بر روی استنباط و درک این سه محیط و درنتیجه 

آن تصمیمات استارت آپ و موفقیت آن بگذارد)آلوازرز و همکاران2، 2006(. 

هر فرد سیگنال های محیطی که دریافت می کند را فیلتر می نماید. مجموع فعالیت های کارآفرینانه 

انفرادی در یک منطقه خاص، فعالیت کارآفرینانه آن منطقه را تعیین می نماید. به عنوان یک قانون، عوامل 

1. Egocentric networks
2. Alvarez, S. A., Agarwal, R. R., & Sorenson, O
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ماکرو و میکرو در تمامی کشورها و تمامی مناطق یک کشور، تأثیرگذار و کاربردی هستند. آن ها علی رغم 

بعد منطقه ای مشخص، تأثیرگذاری متفاوت و درنتیجه در مناطق گوناگون به صورت  های مختلفی کار 

می کنند. امروزه، حتی اقتصاددانان صنعتی محض1 نیز این موضوع را قبول کردند که »محیط های جغرافیایی 

 متفاوت می توانند تغییرپذیری عوامل و تأثیر تشکیل شرکت های جدید را افزایش دهد« )سانتارلی 
ً
کاملاً

ویوارلی2 2007 ص 465(. در محیط های دانشگاهی، درجه بالای پابرجایی مکانی کارآفرینان به درستی 

به عنوان یکی از شواهد اهمیت محیط منطقه ای برای استارت آپ ها تفسیر می شود )واگنر3 2004، برگمن4  

2002(. همچنین، کارآفرینان موفق و شکوفا به ثبات خوبی در شغل، زندگی و جامعه رسیده اند و همین 

امر شروع کسب وکار جدید وابسته به محیط های محلی را ترویج می کند) رینولدز 1997(. درنهایت، باید 

اذعان داشت که در کنار قرابت مکانی، قرابت های سازمانی و موسسه ای، اجتماعی و شناختی نیز بر روی 

فرایندهای کارآفرینانه تأثیر می گذارند. اگر دیگر قرابت ها وجود نداشته باشد، قرابت جغرافیایی به تنهایی 

نمی تواند فعالیت های کارآفرینانه واقعی را تضمین کند ) بوشما5 2005، اشترنبرگ 2007(.

تحلیل ارتباط نهاد ها و کارآفرینی منطقه ای 
مطالعات بی شماری به توضیح اثرات انواع نهادها بر سطح کارآفرینی اختصاص یافته است )مانند بوسنیتز 

و همکاران، 2000؛ وستلوند و بولتون، 2003؛ اسپنسر و گومز، 2004؛ لی و همکاران، 2007؛ آیدیس. 

و همکاران، 2008؛ نیستروم، 2008؛ گرینر، 2009؛ میچل و کمپبل، 2009(. این مطالعات و سایر 

مطالعات مختلف در این زمینه )چه به لحاظ نظری و چه تجربی( نشان داده است که کیفیت نهادی 

عامل مهمی در جهت گسترش فعالیت های کارآفرینانه است. از سوی دیگر، بسیاری از مطالعات، نقش 

فعالیت های کارآفرینانه را در فرآیند تغییر نهادی توضیح می دهند )به عنوان مثال، کوزول رایت و ریمنت، 

1997؛ یو، 2001؛ باز و ابوالفیا، 2002؛ گرین وود و سودابی، 2006؛ اوتاهال، 2012. کلانتریدیسا و 

فلچر، 2012؛ و کوچار، 2015؛ فوئنتل ساز و همکاران، 2015؛(. یافته کلی این مطالعات این است که 

کارآفرینان منبع مهمی برای ایجاد تغییرات نهادی در کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه هستند. 

اگرچه مطالعات موجود تاکنون رابطه بین کارآفرینی و تغییرات نهادی را بررسی کرده اند، اما تمامی این 

1. Pure Industrial economists
2. Santarelli and Vivarelli
3. Wagner
4. Bergmann
5. Boschma
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 .)Samadi, 2019( مطالعات ارتباط علی بین این متغیرها و جهت علیت فرضی را نادیده می گیرند

فنگ )2003( معتقد است که شواهد تجربی در مورد ارتباط بین نهادها، کیفیت حکومت، رژیم 

سیاسی و رشد اقتصادی )توسعه( هنوز مبهم است. مطالعات انجام شده جنبه های مختلفی از کیفیت 

حکمرانی را نشان می دهد که بر رشد و توسعه تأثیر می گذارد: تضمین و ایمنی حقوق مالکیت، فساد، 

کارایی بوروکراسی, حاکمیت قانون، عوامل مرتبط با رژیم سیاسی )کاهش بی ثباتی سیاسی، اطمینان 

سیاسی و افزایش آزادی سیاسی - بسیاری از نویسندگانی که ارتباط بین نهادها و رشد اقتصادی را تحلیل 

کرده اند، معتقد هستند که ترتیبات توسعه یافته به صورت محلی یا منطقه ای بهتر از ترتیبات ملی عمل 

Rodri� )می کند و به محلات یا مناطق اجازه می دهد تا در مسیر توسعه اقتصادی پایدار قرار گیرند) 

.) guez-Pose, 2010

شکل 1: رابطه بین نهادها، عملکرد اقتصادی و توسعه

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و با توجه به عدم دستکاری سطوح متغیرها، پژوهشی توصیفی 

می باشد. جامعه پژوهش حاضر را کنشگران)اساتید دانشگاه، کارآفرینان، مدیران سطح منطقه ای-استان 

اردبیل- می باشد( حوزه اقتصاد و کارآفرینی منطقه ای تشکیل می دهند. با توجه به کیفی بودن شیوه انجام 

تحقیق و استفاده از  روش  مصاحبه برای  گردآوری داده ها    .  روش  نمونه گیری به صورت هدفمند بوده از نوع 

ملاک محور)criterion( و فرصت محور می باشد. و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت.

گردآوری داده  ها در این پژوهش، با استفاده از پروتکل مصاحبه مستخرج از ادبیات پژوهش در زمینه 

توسعه کارآفرینی منطقه ای در بستر نهادی انجام یافته است.
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یافته ها

در ادامه ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش را ارائه خواهیم نمود.
ف

ردی

صاحبه
شماره م

سن

ت
جنسی

سابقه کار 
خ دهنده

پاس

ی
سابقه کارمدیریت

ت
لا

صی
ح

ح ت
سط

ی 
صیل

ح
رشته ت

ت
زمینه فعالی

ت
زمینه فعالی

عضو هیات علمیمدیریتدکتری1412مرد45مصاحبه 11

کارآفرینکشاورزیکارشناسی148زن39مصاحبه22

مدیر اجراییحسابداریکارشناسی ارشد206مرد42مصاحبه33

کارآفرینصنایع-تولید صنعتیکارشناسی1715مرد38مصاحبه44

عضو هیات علمینرم افزار کامپیوتردکتری161.5مرد35مصاحبه55

کارآفرینمهندسی مکانیککارشناسی ارشد97مرد31مصاحبه66

مدیر اجراییمهندسی مکانیککارشناسی ارشد126مرد35مصاحبه77

کارآفرینمدیریت اجراییکارشناسی ارشد105مرد35مصاحبه88

مدیر اجراییمدیریتکارشناسی257مرد45مصاحبه99

کارآفرینمدیریتکارشناسی ارشد2913مرد55مصاحبه1010

عضو هیات علمیاقتصاددکتری238مرد49مصاحبه1111

مدیر اجراییاقتصادکارشناسی2715مرد53مصاحبه1212

مدیر اجراییمهندسی- مالی-حقوقکارشناسی ارشد3521مرد65مصاحبه1313

مدیر اجراییمدیریت ITکارشناسی ارشد1410زن34مصاحبه1414

کارآفرینمدیریت کسب و کارکارشناسی ارشد166مرد41مصاحبه1515

کارآفرینحقوقکارشناسی ارشد125مرد33مصاحبه1616

کارآفرینمدیریت کسب و کارکارشناسی125مرد39مصاحبه1717

مدیر اجراییجامعه شناسیکارشناسی ارشد187مرد45مصاحبه1818

کارآفرینحقوقکارشناسی ارشد198زن41مصاحبه 1919

مدیر اجراییمدیریت بازرگانیکارشناسی ارشد2314مرد51مصاحبه 2020

جدول 1. ویژگی  های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان
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کدگذاری 
در این مرحله، پس از پیاده سازی مصاحبه در قالب متن، فرایند کدگذاری درسه سطح باز، محوری و 

انتخابی انجام گردید. در مرحله کدگذاری باز، 111 کد اولیه احصاء گردید که پس از ادغام و حذف 

کدهای نامربوط 94 کد باز نهایی به دست آمد. همانگونه که در نمودار شماره یک ملاحظه می گردد، 

پس از مصاحبه 17 تعداد کدهای جدید به دست آمده به صفر رسیده است، اما پژوهشگران برای اطمینان 

بیشتر سه مصاحبه دیگر نیز انجام داده اند. 

 

نمودار1. فرایند اشباع نظری داده های تحقیق

پس از کدگذاری باز، کدگذاری محوری انجام گردید و نهایتا کدگذاری انتخابی صورت گرفت. 

در این گام، کدهای مربوط به طبقه اصلی »توسعه کارآفرینی منطقه ای« مورد شناسایی و تحلیل قرار 

می گیرد)Glaser, 1978; Wiesche, Jurisch, Yetton, & Krcmar, 2017(. فرآیندی است که 

به واسطه آن، طبقات شناسایی شده، به طبقه محوری مرتبط می گردند )Babchuk, 1996(. به عبارت 

دیگر، فرآیندی است که در آن، یک طبقه محوری انتخاب شده و سایر طبقات به شیوه ای نظام مند 

به آن ارتباط داده شده، روابط اعتباربخشی شده و طبقاتی که نیاز به پالایش و توسعه بیشتر دارند پربار 

می گردند)Strauss & Corbin, 1990(. نتیجه سه مرحله کدگذاری در جدول شمار)2( نشان داده 

شده است.
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جدول2. کدهای باز، محوری و انتخابی احصاء شده از داده های تحقیق

کدهای متناظرطبقه محوریطبقه انتخابی

بسترسازی منطقه ای

زیرساخت سازی نهادی

زیرساخت های فیزیکی نهادی مناسب

تسهیلگری نهادی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی

حمایت نهادی از ایده های نوآورانه دانشجویان

زیرساخت های نهادی منطقه ای

خدمات حمایتی نهادی دولتی

خودمختاری نهادی مقامات محلی در سیاست گذاری

کیفیت خدمات رسانی نهادی به کسب وکارها

سهولت نهادی در اخذ مجوزها

کمبود تیم های تسهیلگر نهادی برای ترویج کارآفرینی

توسعه دانش نهادی

- تحقیق و توسعه نهادی در کارآفرینی منطقه ای

گسترش نهادی رشته های کارآفرینی در منطقه

سطح دانش نهادی صاحبان کسب وکارها

حضور نهادهای آموزشی متعدد در منطقه

توسعه نهادی شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری

برون سپاری نهادی تحقیق و توسعه

پاداش دهی نهادی به نوآوری های کارآفرینانه

رفع موانع نهادی

- کاهش مداخلات نهادی محلی در کسب وکارها

رفع محدودیت های نهادی منطقه ای برای کسب وکارهای 
جدید

حذف مقررات نهادی دست وپاگیر برای ورود به کسب وکار

کاهش موانع نهادی ورود و خروج به کسب وکار

ساده سازی مقررات نهادی سنگین

کاهش بروکراسی نهادی و موانع مجوزی

کاهش هزینه های نهادی تولیدات فناورانه
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پیشرانی منطقه ای

انگیزه بخشی نهادی

- انگیزه بخشی نهادی به کارآفرینان

کاهش کمبود روحیه نوآوری نهادی

حمایت های معنوی نهادی از کارآفرینان

ایجاد امید نهادی به بهبود عملکرد کسب وکار

جذابیت مالی نهادی برای سرمایه گذاری خطرپذیر

حمایت نهادی دانشگاه از فعالیت های کارآفرینانه

ایجاد صندوق های مالی نهادی دولتی و خصوصی

اصلاح آیین نامه های نهادی ارتقا برای حمایت از کارآفرینی

جهت گیری کارآفرینانه

- رضایت نهادی مردم به منافع حداقلی

جهت گیری نهادی کارآفرینی در برنامه های آموزشی

تقویت حس نیاز نهادی به کارآفرینی در نسل جوان

هدف گذاری نهادی مراکز علمی در مرز دانش

رقابت پذیری نهادی

- برون سپاری نهادی فعالیت های دولتی به کسب وکارهای نوپا

تخصصی سازی نهادی بخش های تولیدی

اجتناب نهادی از رقابت مخرب

توزیع برابر فرصت های نهادی

کاهش سلطه نهادی نیروهای نظامی در منطقه

مدیریت شدت رقابت نهادی کسب وکارها

رقابت پذیری نهادی با قیمت محصولات

تقویت باور نهادی مردم به عدالت در کسب وکار

بهره برداری از مزیت نسبی نهادی منطقه
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پایدارسازی

چابک سازی نهادی

- استقرار نظام های پایش نهادی برای کارآفرینی

چابک سازی نهادی فرآیندهای دانشگاهی

تربیت نهادی نیروی کار ماهر محلی

آموزش مهارت های مدیریتی و مالی نهادی

تقویت مهارت و تعهد نیروی کار نهادی

بهبود مهارت های بازار نهادی

رفع بحران های نهادی ناشی از کمبود مهارت

تقویت فرهنگ سخت کوشی نهادی منطقه ای

- رفع کمبود دانش و ابزار نهادی تولید

کارایی نهادهای سیاست گذار نهادی

فرصت سازی نهادی

کاهش مصرف زدگی نهادی و تقویت نوآوری

ایجاد نقاط کانونی نهادی برای ایده پردازی

تقویت روحیه فرصت شناسی نهادی ساکنان

- فرهنگ سازی نهادی ایده پردازی محلی

جذابیت نهادی ایده ها برای کسب وکار

تحول نهادی

تحول نهادی در ارزش ها و باورهای مدیران

شیفت فرهنگی نهادی در پذیرش فناوری

کاهش مقاومت نهادی مردم به فناوری

تحول گفتمانی نهادی در کارآفرینی

افزایش آموزش پذیری نهادی مردم

کاهش عادت نهادی به شرایط موجود

پاسخگویی به ترجیحات نهادی تقاضای محصول

گاه سازی نهادی آموزش و آ

ایجاد تیم های مشاور علمی و فنی نهادی

آموزش نهادی در محیط واقعی کار

- ارتقای یادگیری نهادی در چرخه عمر کسب وکار

تقویت سرریز دانش نهادی بین کسب وکارها
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پایدارسازی

گاه سازی نهادی آموزش و آ

بهبود دانش نهادی تدوین مقررات

ارائه مشاوره علمی و فناورانه نهادی

- توسعه تحقیقات کاربردی نهادی منطقه ای

تقویت دانش بازار نهادی کارآفرینان

سرریز دانش کسب وکاری نهادی در منطقه

گسترش روش های آموزشی نوآورانه نهادی

پرورش مربیان نهادی برای مهارت های کارآفرینی

الگوسازی نهادی

کاهش ناامیدی با الگوسازی نهادی موفق

- الگوگیری نهادی از کسب وکارهای موفق

- تقویت مدل های نقش نهادی برای کارآفرینی

- توسعه ذهنیت کارآفرینانه نهادی از کودکی

برندسازی نهادی

معرفی نمونه های موفق نهادی کارآفرینی

ارتقای مقبولیت فرهنگی نهادی کارآفرینی

تقویت مدل های نقش نهادی کارآفرینانه

برندسازی نهادی داستان‌های موفقیت

نقش رسانه های محلی نهادی در برندسازی

تقویت رسانه های نهادی برای کارآفرینی

فرهنگ سازی نهادی

- تقویت خوشنامی و اعتبار نهادی منطقه

- شبکه سازی نهادی از طریق حسینه ها

ارزش آفرینی فرهنگی-مذهبی نهادی

تقویت فرهنگ معنوی نهادی

مدیریت تعصبات نهادی محلی

- تأثیر باورهای مذهبی نهادی بر کسب وکار

- باور نهادی مدیران به فرصت های کارآفرینی

کاهش دیدگاه های سنتی نهادی در پذیرش فناوری

کاهش مشاغل کاذب نهادی زودبازده

کاهش دلالی منفی نهادی در منطقه
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در ادامه چارچوب پیشنهادی پژوهش بر اساس مطالعه مبانی نظری و همچنین جدول کدگذاری 

داده های تحقیق ارائه گردیده است.

شکل 2: چارچوب پیشنهاد تحقیق

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ip
d.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                            16 / 22

http://qipd.ir/article-1-29-en.html


شناسایی عوامل نهادی موثر بر 
توسعه کارآفرینی منطقه ای...

115

نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی منطقه ای در استان اردبیل، 

کید بر ضرورت بومی سازی چارچوب های نظری، به بررسی نقش  بر پایه رویکردی نهادگرایانه و با تأ

پرداخت.  منطقه ای  سطح  در  کارآفرینانه  فعالیت های  به  شکل دهی  در  غیررسمی  و  رسمی  نهادهای 

یافته های این مطالعه، که از طریق تحلیل کیفی داده های مصاحبه با کنشگران کلیدی )از جمله اساتید 

دانشگاه، کارآفرینان و مدیران منطقه ای( به دست آمده، نشان دهنده آن است که توسعه کارآفرینی منطقه ای 

نه تنها تحت تأثیر عوامل سطح کلان)ملی( و خرد)فردی( قرار دارد، بلکه به طور قابل توجهی به ترتیبات 

عنوان  به  را  نهادها  که  دارد  نورث )1991( همخوانی  دیدگاه  با  یافته ها  این  وابسته است.  بومی  نهادی 

محدودیت های انسان ساخته ای توصیف می کند که عدم قطعیت را در تعاملات اقتصادی کاهش می دهند 

کید استرام )1990( بر مدل های نهادهای  و عملکرد نوآورانه بنگاه ها را تسهیل می کنند. همچنین، با تأ

سیاسی و اجتماعی مبتنی بر انتخاب عقلانی، تأیید می شود که نهادهای محلی می توانند مسیرهای توسعه 

مجزایی را برای هر منطقه ایجاد کنند.

از منظر تحلیلی، کدگذاری های انتخابی و محوری استخراج شده از داده ها، عوامل نهادی را در چندین 

طبقه اصلی سازمان دهی کرده اند که هر کدام نقش پیشران یا بازدارنده ای در فرآیند کارآفرینی ایفا می کنند. 

در طبقه بسترسازی منطقه ای، تسهیلگری از طریق زیرساخت های فیزیکی، خدمات حمایتی دولتی و 

توانایی مسئولان محلی در اجرای سیاست های خودمختار برجسته است؛ این عوامل با ایجاد محیطی 

حمایتی، امکان بهره برداری از پتانسیل های کارآفرینانه را فراهم می آورند، اما موانعی همچون بروکراسی 

اداری و هزینه های بالای تولیدات فناورانه، مانع زدایی را ضروری می سازد. طبقه پیشرانی منطقه ای بر 

انگیزه بخشی، رقابت پذیری و ریسک پذیری تمرکز دارد، جایی که حمایت های مالی و معنوی )مانند 

ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر( و تحول در ارزش های فرهنگی )مانند کاهش محافظه کاری 

خانواده ها( به عنوان محرک های کلیدی شناسایی شدند. این یافته با نظریه هل دادن و کشیدن )آلوارز و 

همکاران، 2006( هم راستا است که انگیزه های کارآفرینانه را تحت تأثیر عوامل محیطی می داند. علاوه بر 

این، طبقه پایدارسازی بر تحمل پذیری اجتماعی )مانند کاهش تنش های قومی و افزایش سرمایه اجتماعی( 

کید دارد، که این عناصر نهادهای غیررسمی  گاه سازی )از طریق سرریز دانش و آموزش مستمر( تأ و آ

را به عنوان پایه ای برای پایداری فعالیت های کارآفرینانه برجسته می کنند. طبقه زمینه سازی با تمرکز بر 

)مانند  خانواده محوری  و  منطقه ای(  بازارهای  و  محلی  استعدادهای  از  بهره برداری  )مانند  بوم محوری 
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یادگیری غیررسمی از کسب وکارهای خانگی(، نشان می دهد که نهادهای بومی می توانند دانش محلی 

را با نوآوری ادغام کنند، که این امر با دیدگاه آمارتیا سن )1384( مبنی بر ضرورت ترکیب دانش بومی 

و وارداتی همخوانی دارد. این یافته ها به طور کلی تأیید می کنند که شکست برنامه های توسعه اقتصادی 

در ایران، که در مقدمه پژوهش به آن اشاره شد، ریشه در استفاده کورکورانه از چارچوب های جهان شمول 

دارد )تبوادا و گوئررو، 2014(. در عوض، بومی سازی نهادها – از طریق رویکرد از پایین به بالا – می تواند 

به ایجاد نهادهای برتر منجر شود که با اقتضائات محلی همخوانی داشته باشند. از نظر سیاست گذاری، 

پیشنهاد می شود که مقامات محلی بر مانع زدایی مقرراتی، تقویت شبکه های حمایتی و ادغام آموزش 

کارآفرینی در برنامه های دانشگاهی تمرکز کنند، تا رقابت پذیری منطقه ای افزایش یابد. همچنین، توسعه 

برای تجاری سازی تحقیقات  اهرمی  به عنوان  فناوری می تواند  و  پارک های علم  و  خوشه های صنعتی 

عمل کند، که این امر با مطالعات سامادی )2019( در مورد رابطه علی بین کارآفرینی و تغییرات نهادی 

سازگار است. با وجود این، پژوهش حاضر محدودیت هایی دارد، از جمله تمرکز بر نمونه ای هدفمند و 

عدم تعمیم پذیری آماری یافته ها به تمام مناطق ایران. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده با رویکرد کمی یا 

ترکیبی، تأثیر این عوامل را در مقیاس ملی ارزیابی کنند و نقش متغیرهای مداخله گر مانند تغییرات آب و 

هوایی یا تحولات دیجیتال را بررسی نمایند. در نهایت، این مطالعه بر اهمیت نهادگرایی بومی در توسعه 

کید می کند و نشان می دهد که سیاست های منطقه ای موفق، باید بر پایه درک عمیق  کارآفرینی منطقه ای تأ

از زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محلی بنا شوند، تا به رشد پایدار و فراگیر منجر گردند.
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